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  :چکیده

از مفاهیم اساسی در عرفان اسلامی است. این دو اصطلاح کم و بیش در آثار » مقامات«و » احوال«
مات و احوال صوفیۀ قرن سوم به بعد مطرح شده است. سؤال اساسی این است که مفهوم مقا

سلوك را چه کسی براي اولین بار مطرح کرد؟ برخی از محققان بر آنند که این مبحث، اولین بار در 
» خَمس عشَرَة«تعالیم امام صادق(ع) مطرح شده است. ادعاي ما در این مقاله آن است که مناجات 

ال در جهان اسلام که از امام علی بن حسین(ع) بر جاي مانده است، اولین طرح مقامات و احو
اي دربارة مفهوم حال و مقام، در سه محور به اثبات این مدعا است. بنابراین، پس از مقدمه

و امام جعفر » ع« علیامام  -پردازیم. بخش اول به سابقۀ انتساب مبحث مقامات به ائمۀ شیعهمی
خمَس عشره به  صادق(ع)، اختصاص دارد؛ بخش دوم و اصلی نوشتار، به معرفی و تبیین مناجات

عنوان مناجاتی واجد ساختار مقامات عرفانی پرداخته است و در سومین بخش، مقایسۀ بسامد 
واژگانی این مناجات با دیگر ادعیۀ عرفانی امامان شیعه و همچنین مقایسۀ اجمالی این واژگان با 

صل بررسی اصطلاحات به کار رفته توسط زهاد و صوفیۀ سدة اول و دوم، مطرح شده است. ماح
است و هم  بخشاطمینانبه امام، » خَمس عشرََة«نگارنده این است که هم صحت انتساب مناجات 

ساختار این مناجات، مبتنی بر ترقی روحی عارف و طی مقامات عرفانی است؛ در نتیجه امام علی بن 
  اند.حسین(ع) مقامات سلوك را براي نخستین بار در جهان اسلام تبیین نموده

و مقامات، تعالیم عرفانی ائمۀ شیعه، علی بن حسین(ع)، مناجات خمَـس   احوال ها:دواژهکلی
  .عشَرَة

                                                             
 دانشگاه کاشان/گروه ادیان و فلسفه . استادیارmmn5135@yahoo.ca 
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  مقدمه 

یکی از مباحث مهم در عرفان اسلامی است و هر کـدام از  » احوال«و » مقامات«بحث 
عارفان جهان اسلام به فراخور شیوة سلوك و تجارب خـویش راجـع بـه مقامـات و     

اند. تقریباً در تمام آثار تعلیمی صوفیه اد آن مباحثی مطرح کردهاحوال و عناوین و تعد
هـا و  هـا، بحـث  از قرن سوم به بعد، در تبیین مقامات و احـوال و انـواع و تعـداد آن   

 اي مطرح شده است.هاي قابل ملاحظهبنديتقسیم

» خمـس عشـره  «کوشد ضمن بررسی محتواي مناجات نگارنده در این نوشتار می
ع)، شباهت آن را با مقامات عرفانی نشان داده، با توجه به قراین و شواهد امام سجاد(

محتوایی و تاریخی، صحت انتساب این مناجات را به امام موجـه و آن را بـه عنـوان    
  اولین طرح و ساختار مقامات در جهان اسلام معرفی نماید.

  پیشینۀ بحث
هـاي قابـل   نی، پـژوهش بـا مفـاهیم عرفـا    هـا آنهـاي ائمـه و نسـبت    دربارة مناجات

از  "تفسیر قرآنی و زبان عرفانی"در کتاب  "پل نویا"اي صورت گرفته است. ملاحظه
نخستین محققانی اسـت کـه در ایـن بـاره اظهـارنظر کـرده اسـت. وي بـا تکیـه بـر           

سلمی، بـر آن اسـت کـه     "حقایق التفسیر"تفسیري امام صادق در کتاب  هايگزارش
بیـان امـام جعفـر    از مفاهیم عرفانی براي اولین بـار در   مقامات عرفانی و برخی دیگر

  .)156-128: 1373نویا،(صادق(ع) آمده است
و تفسیر  تأویلامام صادق(ع) و "باعنوان  ايمقالههمچنین سید محمد راستگو در 

عرفـانی امـام جعفـر صـادق(ع) را در حقـایق       هـاي تأویلانتساب تفسیر و  "عرفانی
نویسنده در این مقاله به  .)111-90: 1384راستگو،(ده استالتفسیر مورد دقت قرار دا

از زوایاي مختلف به این موضوع پرداخته و نتیجه گرفته  متنیدرونو  متنیبرونشیوة 
است که انتساب بیشتر عبارات تفسیري امام صادق در حقایق التفسیر خالی از اشکال 
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ناپـذیرفتنی و یـا بـد     يهـا گـزارش با پیراستن برخـی دیگـر از    توانمیاست و حتی  ي

  .)110(پیشین، 1را به امام صادق فراهم آورد هاتأویلپذیرفتنی، زمینۀ انتساب همۀ این 
دفـاع از اصـالت ادعیـۀ اهـل     "پژوهش قابل توجه دیگر در ایـن موضـوع، مقالـۀ    

 .)94-57: 1392 (خانی،از حامـد خـانی اسـت    "ردي دعاي عرفـه بیت(ع) مطالعه مو
هاي تحلیل درونی و بیرونـی  کوشیده است با به کاربردن روش نویسنده در این مقاله

شیعه و امام حسین تحلیل و بررسـی کنـد. وي    متن، انتساب این دعا را به تعالیم ائمه
ادعیـه، صـحت انتسـاب ایـن      گونهاینضمن ارائۀ راهکارهایی براي تشخیص اصالت 

از امام صادق باشد نه امام  ادهد این دعکند؛ اما وي احتمال میدعا را به ائمه ثابت می
  .)57(پیشین، حسین

امام سـجاد پرداختـه    هايمناجاتپژوهشگر دیگري که به مطالعه پیرامون ادعیه و 
را  خَمس عشـَرةَ  ۀ سجادیه و مناجاتاي از صحیفترجمهاست، ویلیام چیتیک است که 

أکیـد بـر   اي بر صحیفه سـجادیه ضـمن ت  به انگلیسی منتشر کرده است. وي در مقدمه
الحاقی از جمله مناجـات   هايبخشاصالت متن اصلی صحیفه، بحث پیرامون انتساب 

خمسه عشره را بی ثمـر و فاقـد اهمیـت دانسـته و عمـدتاً بـه غنـاي محتـوایی ایـن          
  .)107-93: 1384(چیتیک،توجه کرده است هامناجات

  احوال و مقامات
. دربـارة ایـن مفـاهیم    احوال و مقامات دو اصطلاح بسیار عمدة اهـل تصـوف اسـت   

انـد کـه   تعاریف متعددي از جانب صوفیه ارائه شده است. در تعریف مقامـات آورده 
اي که سـالک  عبارت است از مرتبه«و یا » اقامت بنده است در عبادت«مقام عبارت از 

معناي مقام آن است که بنـده در  «اند: و یا گفته». محل استقامت او گرددبدان رسد و 
(گـوهرین،  »از خلق پیوسته در حضور حق باشد ادات و مجاهدات و انقطاعقیام به عب

  .)9،330 ج :1382
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تعریـف در ایـن زمینـه را طـرح      ترینقدیمیکه -ابونصر سراج » اللمع«در کتاب   

مقام جایگاه بنده است نزد خداونـد در اهتمـامش بـه انجـام     : «خوانیممی -کرده است
سـراج  (»ی طریق به سوي خداوند عزّ و جـل و ط هاریاضتو  هامجاهدتعبادات و 

  .)41م: 1914طوسی،
؛ شـود میکه ناگهان بر دل سالک وارد  داندمیسراج همچنین حال را واردي غیبی 

 کـه چنـان اما در بیان وي دربارة پایداري یا ناپایداري حال از نظر عرفا مختلف است؛ 
که بـا  آید ر مفهوم حال بر میجنید حال را ناپایدار دانسته؛ اما از سخن دیگر عارفان د

با این اوصاف، ملازمت مقام و احـوال   .)43 و 42(پیشین،دیدگاه جنید موافقت ندارند
» مقـام «در نزد صوفیه امري مسلم است. از طرف دیگر، ممکـن اسـت برخـی، بـراي     

مطرح کنند. بـر  » حال«صنعتی را در نظر گیرند و برخی دیگر همان ویژگی را دربارة 
گـاهی همپوشـانی وجـود     انـد دادهدر تعاریفی که براي این دو مقوله ارائه این اساس 

. کننـد میدارد؛ همچنان که برخی عنصري از سلوك را مقام و برخی دیگر حال تلقی 
بـا آنکـه هـیچ مقـامی از مـداخلت      «در این باره عزالدین محمود کاشانی بر آن است: 

نه. جمله مقامات در بدایت احـوال  حالی خالی نبود، هیچ حال از مقارنت مقامی جدا 
توبت و محاسبت و مراقبت هر یـک در مبـدأ    کهچنانباشند و در نهایت مقام شوند، 

وي همچنـین بـه   ». حالی بود و در تغییر و زوال و آنگاه به مقارنت کسب مقام گـردد 
هیچ سالک را پیش از تصـحیح مقـامی کـه    : «گویدمیقول سهروردي اشاره کرده که 

وست ترقی به مقامی فوق آن میسر نشود، و لکن قبل از ترقی از مقام اعلـی،  قدمگاه ا
حالی بدو نازل شود که به واسطۀ نزول آن، مقـام وي مسـتقیم گـردد تـا ترقـی او از      

(نـک؛ گـوهرین   »موهبت الهی بود نه به کسـب خـود   مقامی به مقامی متصرف حق و
1382 :329(.  

 وحـال توشـه   «ه حـال و مقـام گویـد:    نجم الدین کبري در فوایح الجمـال دربـار  
و در سـفر معنـوي او را یـاري     کنـد میو مرکبی است که رونده را تقویت  آشامیدنی
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که به مطلوب کلی خود برسد و سفر بدون استطاعات حرام است. مقام بـراي   دهدمی ي

فرود آمدن است و استراحت کردن از رنج مسافرت؛ پـس حـال ماننـد اسـباب سـفر      
: حال ماننـد  گوییممییا  اندکردهتعبیه  هاراه دراست که  هاییمنزلند است و مقام مان

 ).4،268 ج :1372 نوربخش،»(دو بال است براي پرنده و مقام آشیانۀ اوست

بندي مباحث باید گفت که گر چه عموماً جد و جهـد سـالک بـه عنـوان     در جمع
بـراي عامـل ورود   و در مقابل عنایـت حـق    رودمیعامل اصلی اکتساب مقام به کار 

احوال بر قلب سالک؛ با این اوصاف عارف اکتساب مقامـات را نیـز از عنایـات حـق     
مقام قلمداد شـده اسـت    هايویژگی، همچنان که ثبوت و پایداري نیز یکی از داندمی

از صوفیه  ايعدهدیدیم حال نیز نزد  کهچنان؛ اما انددانستهو در مقابل حال را ناپایدار 
. نکتۀ دیگر اینکه در قرن دوم هجري براي مراتب سـلوك هنـوز عنـوانی    پایدار است

در ادامۀ  کهچنانمطرح نشده بود؛ طبعاً تفکیکی هم بین مقام و احوال وجود نداشت. 
حال و مقـام   بنديتقسیمبحث خواهیم دید، بسیاري از عرفا در بیان مراتب سلوك به 

  .اندنداشتهعنایتی 

  تعداد مقامات و احوال
اول  هـاي سدهآثار و بیان صوفیه تعداد مقامات و احوال نیز متفاوت است. عرفاي  در

؛ اما از قرون اندنداشتهو دوم معمولاً به حصر مراتب سلوك در تعدادي مشخص نظر 
بعدي که کتب تعلیمی تصوف به رشتۀ تحریـر در آمـد و دیـدگاه عارفـان، صـورت      

  تعداد مشخص مطرح شد.مکتوب گرفت، رفته رفته مقامات و احوال در 
) جـزو  284ه.) و ابوسـعید خراز(وفـات  265در منابع تصوف ابوالحسـین نـوري(م  

. نـوري  انـد کـرده  بنـدي دستههستند که سلوك را در مراتب مشخص  ايصوفیهاولین 
(دهباشـی؛ میربــاقري  کندمـی مراحـل سـلوك را چهـار و از آن بـه عنـوان دریـا یـاد        

عداد آن را هفـت در  مراتب را منزل نام نهاده و ت ابوسعید این .)211-210: 1388فرد،
ابوبکر واسـطی ایـن منـازل را بـه چهـار       .)248: .ق1357 (اصفهانی،نظر گرفته است
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در اللمـع   بنـدي تقسـیم ایـن   .)193: 1384 (سهروردي،نموده است بنديتقسیممرتبه  

 .)73-43م:1914(سراج طوسـی، ه.) شامل هفت مقام و نه حال است378 سراج(وفات
منزل ذکر کرده و از تقسیم این مراتب به حال و  32ابوبکر کلابادي مراتب سلوك را 

کـه ابوسـعید    همچنـان  .)443-277: 1371 (کل آبـادي، کـرده اسـت   خـودداري مقام 
ن بـه مقـام و   از مراتب به دسـت داده و از تقسـیم آ   گانهچهل بنديدستهابوالخیر نیز 

خواجـه عبـداالله تعـداد ایـن      .)62و  27،58: 1367 (دامادي،حال اجتناب کرده اسـت 
، ذیـل عنـاوین مختلـف جـاي داده     دهگانـه  هـاي بنديدستهمنازل را صد و آن را در 

  .)150-9، کاشانی (نک؛است

  طرح مفهوم مقامات عرفانی در تعلیم ائمۀ شیعه(ع) -الف
اي ملاحظـه قابـل معنوي تشیع و تصـوف مباحـث    هاياندیشهتاکنون دربارة نزدیکی 

و دراین باره مسائل مشترك آنان مانند مبحث ولایت، قطـب و امـام، تأویـل و     مطرح
تفسیر باطنی قرآن، نور محمدي و حقیقت محمدیه، مهدویت، امام علی(ع) به عنـوان  
امام شیعیان و قطب الاقطاب، گرایش شیعیانۀ عرفان سدة هشتم و نهم هجري، توجـه  

: 1382(نصـر، . بحـث شـده است  فـان و.. متألهّان شیعه از سدة هفتم تا یـازدهم بـه عر  
162- 186(.  

اما یکی از مباحث مهم در این باره، منشأ واحد تعالیم عرفـانی و معنـوي ایـن دو    
امام جعفر صادق کـه   دهدمیهاي اخیر محققان نشان پژوهش کهآنچنان گروه است؛ 

م از طرفی امام شیعیان و رئیس مکتب شیعه است و معارف شـیعه از طریـق ایـن امـا    
همام به پیروان این مکتب رسیده؛ سرمنشأ بسیاري از تعالیم عرفانی اسلام اسـت کـه   

در منابع مختلـف عرفـانی بـه     کهآنچنان عرفانی ظاهر شده است.  هايگروهدر قالب 
 جایگاه ویژة امام صـادق در عرفـان و زهـد اشـاره شـده و عطـار نیشـابوري کتـاب        

ذکر احوال و سخنان امـام صـادق آغـاز و بـا      با» از باب تبرك«الاولیاي خود را تذکرة
، 16-10: 1376 (عطارنیشـابوري، حمد باقر(ع) به پایان رسانده استذکر احوال امام م
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منابع مختلف تعداد زیادي از عرفـاي سـدة دوم هجـري را بـه      همچنین .)792و793 ي

  .)177: 1382 ؛ نصر،12(پیشین، اندحلقۀ امام صادق و دیگر ائمۀ شیعه مربوط کرده

  احوال و مقام در بیان امام علی(ع) -1
یکی از سؤالات مهم در این زمینه آن است که چنین تعلیمی را اولین بار چه کسی در 

ضـمن   "یـادکرد صـحابۀ پیـامبر   "سراج ذیل عنـوان   ابونصر اسلام مطرح کرده است؟
(ع) را از دیگر صحابۀ پیامبر بـه علـم لـدنیّ و بیـان توحیـد و      طالبابیآنکه علی بن 

،(سـراج  کندمـی احـوال متمـایز    تـرین رفیـع معرفت و بیان کامل معانی و والاترین و 
) بر آن است کـه امـام، اولـین فـردي اسـت کـه در بـاب        131و129م: 1914 طوسی،

مقامات و احوال سخن گفته است. وي در این باره به روایتی منقول از امـام تمسـک   
)ایسـتاد و دربـارة   عنهااللهرضی(طالبابیمردي در پیشگاه علی بن : «نویسدمیجسته و 

ایمان بر چهار رکـن صـبر، یقـین، عـدل و     «ایمان از ایشان سؤال کرد. امام پاسخ داد: 
آنگاه صبر را در ده مقام توصیف کرد؛ همچنان کـه هـر کـدام از    ». جهاد استوار است

. سـراج سـپس اضـافه    کنـد مـی مراتب یقین، عدل و جهاد را نیز در ده مقـام وصـف   
 اگر نسبت این سخن به امام صحیح باشد، پس ایشان اولین کسی اسـت کـه  : «ندکمی

 .)130پیشین، »(در احوال و مقامات سخن گفته است

  احوال و مقامات در تعلیم امام جعفر صادق(ع) -2
به تأثیر امـام صـادق بـر عارفـان و بـه ویـژه       » لویی ماسینیون«از میان محققان معاصر 

فـت عرفـانی   نشان داد که تأثیر امام بـر معر » پل نویا«ش حلاج اشاره کرده، اما شاگرد
نویا با توجه به تفسـیر عرفـانی    .)156-128: 1373 نویا،(شگرف و اساسی بوده است

 -سلمی آمـده اسـت  » حقایق التفسیر«که قسمتی از آن در کتاب  -امام صادق بر قرآن
بـراي اولـین بـار    که امام صادق در تفسیر باطنی و تأویلی آیـات قـرآن    دهدمینشان 

ارب دربارة مفاهیم اساسی عرفان و تصوف اسلامی مانند: بحث مقامات و تبیـین تج ـ 
  .)151-148(پیشین، شطح آمیز صوفیه سخن گفته است
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در واقع امام صادق در تفسیر قرآنی که بخشـی از آن در حقـایق التفسـیر سـلمی      

تـدا در تفسـیر کریمـۀ    آمده است، در سه فقره به مفهوم حـال و مقـام اشـاره دارد. اب   
فَانبجست منْـه   إذِ استَسقَاه قَومه أنَِ اضْرِب بعصاك الحْجرَ ◌ٰموسى ◌ٰوأوَحینَا إِلىَ«

  .)19(اعراف/2»قدَ علم کلُُّ أُنَاسٍ مشْربَهم عینًا عشْرةََ اثْنَتَا
که از سرچشـمۀ معرفـت،    مایدفرمیامام این آیه را تفسیر باطنی و معنوي کرده و 

در مقام خود به قـدر خـویش از یکـی از     ايمرتبهدوازده چشمه روان شد تا اهل هر 
توحیـد، عبودیـت و سـرور بـه آن،     «از  انـد عبارت هاچشمهبنوشد. این  هاچشمهاین 

اخلاص، صدق، تواضع، رضا و تفویض، سکینه و وقار، سخا و توکـل، یقـین، عقـل،    
 هـا چشـمه کسی که از یکی از ایـن   کندمیسپس امام اضافه ». محبت، انس و خلوت

؛ بـدین گونـه از   کنـد مـی و آرزوي چشـمۀ بـالاتر    بردمیبنوشد، از حلاوت آن حظ 
و چون به اصـل رسـید در حـق     رسدمیتا به اصل  رودمیبه چشمۀ دیگر  ايچشمه
  .)246و1،247ج :1421 سلمی،(یابدمیتحقق 

اشـاره  » تفسیر قرآنی و زبـان عرفـانی  «وف خود به نام نویا در اثر معر که همچنان
 دهـد میکند، امام صادق در سطور آخر، ساختار تجربۀ عرفانی را به وضوح نشان می

که با مفهوم مشهور مقامـات و احـوال    کندمیو براي این صعود دوازده مرحله تعیین 
  .)141و142: 1373(نویا،دهدمیدر عرفان اسلامی خبر 

)؛ از 61(فرقان/» تبَارك الَّذي جعلَ فی السماء برُوجا«ر تفسیر کریمۀ مورد بعدي د
ایمان، معرفـت، عقـل، یقـین،    «از؛  اندعبارتبروج دوازده گانۀ دل انسان یاد کرده که 

امـام صـادق در تبیـین ایـن     ». اسلام، احسان، توکل، خوف، رجا، محبت، شـوق، ولـه  
رتبـۀ  دوازده گانـۀ آن را بـر دوازده م   هايبرجگرفته و را مطابق با دل  "سماء"مراتب 

  .)65و2،66ج :1421سلمی،(درونی انسان تطبیق داده است
) چهـل نـور از   35نـور/ »(اللَّه نُور السمّاوات والْـأَرضِ «همچنین امام در تفسیر آیۀ 

 را آند ها انوار حق است که خداونکه همۀ این فرمایدمیو  3شمردمیانوار حق را بر 
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ذکر کرده است و هر یک از بندگان خداونـد بـه   » اللَّه نُور السمّاوات والْأَرضِ«در آیه  ي

و هیچ کس به طور کامل محل  شودمیمند ر حال خود از یک یا چند نور بهرهفرا خو
و  اشراق این انوار نیست؛ مگر حضرت محمد(ص) و اوسـت کـه شـرایط عبودیـت    

  .)47، 2: ج1421 سلمی،(کرده استمحبت را در خود محقق 
احوال در اسلام را از آن امام صادق دانسته و ضـمن رد دیـدگاه    نویا طرح مقام و

، بر این عقیده است که ذالنون نیـز  کنندمیکسانی که آن را به ذوالنون مصري منتسب 
  .)142: 1373 نویا،( باید این مبحث را از امام صادق اخذ کرده باشد

  ت در سلوك و تعلیم امام علی بن حسین(ع)احوال و مقاما -3
بود تا به اشارات صریح امام سجاد(ع) به مفهوم  ايمقدمهمطالب پیشین در واقع 

طور که بیان شد، رهنمون شویم. همان» خَمس عشَرَة«احوال و مقامات در مناجات 
در هدف این مقاله آن است که نشان دهد مناجات خمسه عشره، اولین تبیین مقامات 

که  دهدمینشان  گانهپانزده هايمناجاتجهان اسلام است. بر این اساس ضمن تبیین 
مخصوص مقام و جایگاهی است. همچنین سعی دارد از  هامناجاتهر کدام از این 

موجود، اصالت این مناجات و صحت  هايقرینهطریق شواهد واژگانی و دیگر 
  دهد.انتساب آن را به امام علی بن حسین(ع) نشان 

  درباره مناجات خمس عشره
زیـن  «از جمله آثار عرفانی امام علی بن حسین(ع) ملقب بـه  » خمس عشره«مناجات 
است که جدا از محتـواي غنـی و عرفـانی آن، از حیـث ترتیـب و عنـاوین       » العابدین
در خور بررسی است.  -که هر کدام بیانگر مقامی از مقامات سلوك است- هامناجات

که در آغـاز آن تصـریح   آورده و چنان» بحارالانوار«علامه مجلسی در این مناجات را 
 .)142، 91ج :1374 (مجلسی،ی محققان امامیه روایت کرده استاز برخ را آن کندمی

به جز مجلسی، محمد بن حسـن حـر عـاملی نیـز ایـن مناجـات را در صـحیفۀ دوم        
اسـت   درسـت  .)96: 1384 چیتیک،(سجادیه آورده و آن را از امام سجاد دانسته است
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که در این باره ما با فقر منابع روایی روبرو هستیم؛ اما از حیث محتـوا و اصـطلاحات    

در دسته آثار عرفانی سده یکم و  تواندمیپنداشت که این مناجات  توانمیو مضامین 
و ادعیۀ  هامناجاتآن را با دیگر  توانمیدوم هجري قرار گیرد. همچنین از این حیث 

  ت مقایسه نمود.اهل بی
به ترتیب به مقامات ذیل اختصاص دارد: تـائبین، شـاکین،    گانهپانزدهاین مناجات 

خائفین، راجین، راغبین، شـاکرین، مطیعـین، مریـدین، محبـین، متوسـلین، مفتقـرین،       
  .)153-142، 91ج :1374 (مجلسی،ارفین، ذاکرین، معتصمین و زاهدینع

حتواي اصلی آن راز و نیازي است کـه هـر   از عناوین مناجات پیداست، م کهچنان
امـا شـکل و سـاختار و همچنـین      4صاحب مقامی در جایگاه خود بـا خداونـد دارد؛  

عناوین و ترتیب آن نشان دهندة سلوك سالکی است که پله پله مراحل تبتل تا فنـا را  
 . گر چه عناوین برخی از این مقامات که در واقع با توجه بـه فـراز آغـازین   پیمایدمی

هر مناجات انتخاب شده، با محتوا و ساختار کلی آن کمی تفاوت دارد؛ اما اگر حتـی  
بدون توجه به عناوین و صرفاً بر اساس محتواي مناجات به آن توجه کنـیم، مراحـل   

منتهـی  » دیـدار «آغـاز شـده، بـه    » توبـه «؛ سیري کـه از  دهدمیسلوك عارف را نشان 
  .شودمی

دارد و دربـارة   ايویـژه قامات کم و بیش آهنـگ  همچنین گرچه هر کدام از این م
مقام واحدي بیان شده است؛ اما در تبیین آن بیش از آنکه همچون دیگر کتب تعلیمی 
عرفان اسلامی جنبۀ نگارشی و آموزشی داشته باشد بیانگر احوال درونی عارف است 

ر و نشان دهندة صمیمیت گفتگوي محب و محبوب. محبی که در این مناجات تصـوی 
و چنـان لبریـز از محبـت     بیندمیشده است، چنان خود را به محبوب و معبود متکی 

. این است کـه در سراسـر   گیردنمیاست که به چیزي جز قرب و دیدار محبوب آرام 
مناجات و در بیان هر مقامی بیشترین واژگان که نشانگر سـویداي سـالک اسـت، بـه     

ختصاص دارد. در واقع در هیچ یک ا» حب، قرب، معرفت، رجا و دیدار«اصطلاحات 
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از این مقامات نیست که عارف از این اشتیاق درونی بر کنار باشد. پس اگر سالک در  ي

  ارتباط به این امر مهم نیست.بند جامع و مانع بودن حدود مقامات مختلف نیست، بی
 چنـان آنگرچه در دورة تاریخی مورد بحث وجه بارز عرفان، زهد بوده است؛ اما 

جـا و  عرفان آن دوران از عناصر اساسی دیگر مانند توکـل، ر  انددادهمحققان نشان که 
 .)33-56: 1373 ،کـوب زریـن  ؛26-38: 1380 (غنی،حتی محبت بر کنار نبوده اسـت 

مفاهیمی که امام در این مناجات مطرح کرده، کم و بیش در ادبیـات دینـی و عرفـانی    
از واژگان و تعـابیري کـه امـام در ایـن     آن دوره سابقه داشته است. همچنین بسیاري 

مناجات به کار برده، از قرآن مأخوذ است. اما غناي لبریز و کشش و انجذاب حبیـب  
که شـاید  -این دعا  گانهپانزدهدر محبوب و رویکرد ذوقی این دعا و همچنین مراحل 

ه و در در آن دوران، بی سابق -اولین تعلیم حال و مقام در ادبیات عرفانی اسلام باشد
  خور تأمل فراوان است.

طوري که امام در تبیین هر مرحله  به تأثیر فراوان قرآن در این مناجات بارز است؛
. معمـولاً در هـر مقـامی عبـارت     بـرد میاز سلوك عرفانی خویش از آیات قرآن بهره 

قرآنی یا به طور مستقیم به کار رفته و یا اشارة صریحی به یـک مفهـوم قرآنـی شـده     
 است.

که حاکی از تجارب درونی و اشراف  -از دیگر نکات در خور توجه این مناجات
تقسیم مراتب درونی و لطایف وجـودي انسـان بـه     -بر منازل و مراتب درونی است 

متصـف بـه ذوقـی از اذواق     هاآناست که هرکدام از » وجه، قلب، فؤاد، صدر و سرّ«
ترمـزي   حکـیم  ماننـد ویژه کسـانی   عارفان دورة بعد به نزد درعرفانی است. این امر 

  .)54: 1367 ،کوبزرین(گسترش بیشتري یافته است
تعالیم عرفانی امامـان معصـوم، تنهـا منحصـر بـه ایـن        دانیممیطور که البته همان

روایـت کـرده    آن رامناجات نیست؛ چنانکه دعاي دیگر امام سجاد که ابوحمزة ثمالی 
دعاي عرفۀ امـام حسـین (ع) بـه ویـژه در     و به نام او مشهور گشته است و همچنین 
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: 1378 گیري لبریز اسـت،(نک؛ سـروش،  هاي پایانی آن، از ذوق عرفانی چشمقسمت 

) اما دعاي خمس عشره، هم از حیـث لطافـت و ذوق و هـم از    292-271و  11-91
-، در میان مناجـات دهدمیجهت اینکه تصویري از مقامات و احوال عارف به دست 

  دارد. ايویژه هاي دیگر جایگاه
تأثیر این مناجات بر آثار عرفانی و اخلاقی عالمان شیعه نیز قابل ملاحظـه اسـت.   

احمـد نراقـی بـا تفـاوت      "سـعادات جـامع ال "براي نمونه؛ ایـن مناجـات در کتـاب    
امامان شیعه بـالاترین بسـامد را دارد.    هايمناجاتگیري نسبت به دیگر ادعیه و چشم

 "سرالاسرار فی شـرح حـدیث معـراج   "مانند:  متأخرترب همچنین این مناجات در کت
 ـ   س از صـحیفۀ سـجادیه بـا اخـتلاف     علی سعادت پرور از عالمان معاصـر شـیعی، پ

  .)1393(همدانی،گیري نسبت به دیگر ادعیه ائمه، رتبۀ دوم را داراستچشم

  عشرََة مقامات و احوال در ساختار مناجات خمَس -ب
از:  اندعبارتآمده است به ترتیب  عشَرَةمناجات خمَس  اي که درگانهمقامات پانزده

تائبین، شاکین، خائفین، راجین، راغبین، شاکرین، مطیعین، مریدین، محبین، «
  »متوسلین، مفتقرین، عارفین، ذاکرین، معتصمین، زاهدین.

» توبـه «که اولین قدم سالک و اولین مقامی که بایـد بپیمایـد، مقـام     طورهمان -1
اختصاص یافته است که در آن عارف، ضـمن   »تائبین«ن مناجات به مناجات است؛ ای

اشاره به اینکه گناه میرانندة قلب است؛ توبه را به منزلۀ احیاي قلب از جانب خداونـد  
جـز احسـاس    ايچـاره  گنهکارو بندة  شناسدنمیدانسته و بخشاینده و غافري جز او 

تُوبـوا إلَِـى   «پس با استناد به آیۀ کریمه ندامت و بازگشت به سوي مولاي خود ندارد. 
که این تو بودي که باب عفوت را بـه نـام توبـه بـه روي      فرمایدمی» اللَّه تَوبۀً نصَوحا

اي نـدارد و اگـر   جز داخل شدن از ایـن در چـاره  ه گنهکاران گشودي. پس گنهکار ب
 خداوند در خواست براي بنده، گناه زشت است؛ عفو مولا البته زیباست. پس تائب از

  .)142و3، 91ج :1374 (نک؛ مجلسی،5اجابت و بخشش گناه دارد
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است که از حیث محتوا بـه منزلـۀ مقـام زهـد و      »شاکین«مناجات دوم از آن  -2 ي

ورع، یعنی ترك ماسوا است. سالک در این مقام، پیروزي بـر دشـمنان را از خداونـد    
انـد و  د؛ بلکه دشمنان معنوي انسانخواهد؛ اما این دشمنان معمولی و بشري نیستنمی

، در جهت پیروزي بر انسان بـا  گانهسهاز: نفس، شیطان و دنیا. این دشمنان  اندعبارت
نیا را براي انسـان زیبـا   تا د کندمیکه شیطان وسوسه ؛ چنانکنندمییکدیگر همکاري 

)، 258تبه این سه دشمن در بیان یحیی بن معاذ(وفا توجه .)143(پیشین، 6جلوه دهد
گوید اعداء انسان سه چیزند: نیز آمده است. وي مییکی از عارفان پس از امام سجاد 

  7دنیاي او، شیطان او و نفس او.
است که در آن امام، حال خود را چون خـائفی   »خائفین«مناجات سوم به نام  -3

 که واجد منتهاي درجۀ خوف است؛ اما مراتب خوف را در جملاتی استفهامی یابدمی
بیان کرده و رندانه، عذاب بعد از ایمان و راندن امیدواران بـه رحمـت را، از سـاحت    

این سبک گفتار، یادآور نوعی خطاب و عتاب خداوند  8خداوندي، بعید دانسته است.
لیَت شعرِي أللْشَقاء ولدَتنْی أُمیّ أمَ «عبارت  9است که در تاریخ تصوف ما سابقه دارد.

ر ناءلْعیلِّتُربَن لَمی وندَتل تهَا لَمَی؟ فلَیْتّنرا » خـوف «مفهـوم  به شکل بسیار عمیقـی   10»ب
 ـنزد عارف نشان می ان کـه از یـک عـارف واصـل انتظـار      دهد. با این اوصاف، همچن

ــن مناجــات هیچگــاه مــی ــد«ي از جــدا» خــوف«رود، در ای ــدا » رجــا و امی ــا پی معن
  .)143و 4(پیشین، کندنمی

که از نام آن پیداست، با نغمۀ امیـد  است و چنان »راجین«اجات چهارم مقام من -4
به قرب و همجواري با محبوب آغاز شده و در همان فراز آغازین، ضـمن اشـاره بـه    

. امام در این مقام بجز از مفهـوم  گویدمیقرآن از توکل بر خداوند و کفایت او سخن 
اشارات ظریفـی  » و یقینمراقبت، توحید : «توکل و رجا به مفاهیم عرفانی دیگر، مانند

  .)144(پیشین، 11دارد
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است، بر عنصر توکل و همچنـین خـوف    »راغبین«در مناجات پنجم که به نام  -5 

و رجا، معرفت و اطمینان بر خداوند تکیه شده است و جالب این اسـت کـه امـام در    
ره کرده و این بـیش  بسیار بیشتر از خوف اشا» رجا«ها به مفهوم مجموعۀ این مناجات

که  شودمیاز هر چیز نشان از سلوکی محبانه است تا خائفانه. در این مقام نشان داده 
و از خود به خداوند تمسـک   بردمیچگونه محب از سخط محبوب به رضاي او پناه 

و امیـد بـه لطـف و کـرم محبـوب       جوید و کماکان توشۀ سالک، چیزي جز رجـا می
  .)145(پیشین، 12نیست
اختصاص یافته است و در اینجا سالک، ضـمن   »شاکرین«ششمین مناجات به  -6

اعتراف به تقصیر و عجز خود از احصاء نعمات و ذکر محامد خداوند، بر فقـر ذاتـی   
حتی ناتوان از سپاس نعمات خداوندي است؛ اما از آنجا  کهچنان؛ کندمیانسان تأکید 

ساخته و بـه صـنع و حکمـت خـود      که خداوند بنده را از آغاز به لطف خود سیراب
  .)146(پیشین، 13ده، همچنان بر کرم مولا چشم داردتربیت کر

بـا توجـه بـه آمـادگی روحـی       -که هفتمین مناجات اسـت  »مطیعین«از مقام  -7
ها لطافـت بیشـتري یافتـه و سـالک خـود را بـه حضـرت        رفته رفته مناجات -سالک

جات، سالک به رفع کدورت از چشـم،  . در فرازي از این منابیندمیتر دوست نزدیک
-قلب و ضمیر و اثبات حق در سرّ اشاره کرده، این اثبات را منوط به رفع آن کدورت

. اینجاست که سالک با اثبات حق در سرّ، در کشتی نجات جاي گرفته و از داندمیها 
و با مجاهدت در راه حق و اهتمام به طاعـت، حـلاوت    بردمیگفتگو با دوست لذت 

و قرب را حب جز حق نیست و  ايوسیله. جالب اینکه در این معاملت، چشدمی، ود
  به تعبیر دیگر هم طریق و هم مقصد، خداست.

این مقام خود، به تنهایی نیز بیانگر مراحل سلوك انسـان از خـود تـا خداسـت و     
هـاي درونـی، بـه منـازل قـرب نائـل       که چگونه راهرو با رفع کـدورت  دهدمینشان 

. در واقع در مراحل پیشین، سالک به غلبه بر دشمنان سه گانۀ نفس، شیطان و شودمی
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و به  گیردمیبه خود  تريدرونیحب دنیا تأکید داشت؛ اما از این پس، سلوك مرحلۀ  ي

  .)147(پیشین، 14انجامدمیتطهیر ضمیر و قلب و تنویر سرّ 
تر که حاکی طیفاست. در این جایگاه عبارات ل »مریدین«مناجات هشتم مقام  -8

. اینجاست که سالک، طالب نوشیدن شراب شودمیاز تنویر درونی است، به کار برده 
که جز شوق و محبت و ولـه و رؤیـت و قـرب و     کندمیصافی خداوند است و بیان 

انس با خداوند، آرزویی ندارد. لطافت این الفاظ حتی نسبت به مقام پیشین نیز بیشـتر  
 148(پیشـین،  15شودمیاز دیدار و نوشیدن شراب خداوند است و رفته رفته صحبت 

  .)147 و
تـرین و  شـگرف  رسـد مـی بـه نظـر    اختصـاص دارد.  »محبین«نهمین مقام به  -9
ترین بخش این مناجات است و مفاهیم مهم و اساسی سلوك در آن مطرح شده عمیق

عـارف   کـه آنچنان است؛ » محبت«طور که از نام آن پیداست، محور اصلی آن و همان
خواهد تـا  ، از حق میکندمیاین مقام را با حلاوت محبت و مؤانست با خداوند آغاز 

با قرب و ولایت خود، وي را برگزیند و با ود، محبت، شوق لقا و رضاي بـه قضـا و   
رؤیت حق، خالص و به معرفت خداوند مخصوص گرداند و قلـب و فـؤاد را بـراي    
مشاهده و دوستی محبوب آماده سازد و وي را به ذکر و شکر و طاعت و مناجـات و  

ف در این مقام، خواستار دوستی دوستان خدا و دوستی هـر  انقطاع ماسوا وا دارد. عار
  .)148 و 149(پیشین، 16رساندمیعملی است که او را به قرب حق 

ــن مقــام ســالک، وســیله و   »متوســلین«مناجــات دهــم از آن  -10 اســت. در ای
و از حـق   شناسـد نمـی مستمسکی بجز رأفت و رحمت خداوند و شفاعت رسـولش  

سیلۀ رسیدن به رضوان و کرمش گرداند؛ زیرا امیدي جز جـود  را و هاآنتا  خواهدمی
است که سالک را به جمع خاصـان بهشـت   » امید«و کرم خداوند ندارد. در واقع این 

خداوند و منزل کرامت و مشـاهدة جمـال و مـأوا گزیـدن در جـوار حـق، رهنمـون        
  .)149(پیشین، 17کندمی
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ه مقـام فقـر اختصـاص دارد. در    است ب »مفتقرین«مناجات یازدهم که به نام  -11 

جز با احسان » فقر«و این  بیندمیاین مناجات، عارف خود را در پیشگاه خداوند فقیر 
. در اینجا امام، ضـمن اسـتمداد از خداونـد جهـت     شودنمیو ملاطفت حق بر طرف 

زدودن غبار از قلب و صدر، بر اشتیاق فراوان خود به رؤیت جمال دوسـت تأکیـد و   
(پیشـین،  18تا رسیدن به قـرب دوسـت ادامـه دارد   که جد و جهد وي  ندکمیتصریح 

  .)148و  149
اسـت، ابتـدا سـالک از معرفـت و      »عـارفین «در مناجات دوازدهم که مقـام   -12

شناخت خداوند ابراز عجز و ناتوانی کرده، اما با توجـه بـه آیـات قـرآن، از خداونـد      
را بـه مقـام قـرب و مکاشـفه      . شـوق دیـدار و محبـت، او   کندمیطلب انشراح صدر 

. این جاست که سـالک خـود را در ردیـف عارفـان و شناسـندگان خـاص       کشاندمی
  .)150(پیشین، 19بیندمیحضرت دوست 

است، سـالک ذکـر و یـاد خـدا را در      »ذاکران«در مناجات سیزدهم که مقام  -13
اطمینان و ». تَطمْئنُّ الْقلُُوبا ألَاَ بذِکْرِ اللَّه «همه وقت یاد آور شده و با توجه به کریمۀ 

و از هر لذتی جز لذت ذکر، و از هـر راحتـی    بیندنمیآرامش قلب را جز در یاد حق 
جز راحت انس با خدا، و از هر سروري جز قـرب محبـوب، و از هـر اشـتغالی جـز      

  .)151(پیشین، 20جویدمیطاعت معبود، استغفار 
است، سالک به عـزت حـق پنـاه     »معتصمین«در مناجات چهاردهم که مقام  -14
که خداوند بر او سکینه و آرامش نـازل کنـد و جمـالش را بـه انـوار       خواهدمیبرده، 

  .)152(پیشین، 21ناه عصمت و رأفت و رحمتش جاي دهدمحبتش جلا بخشد و در پ
پانزدهمین و آخرین مناجات مقام دیدار اسـت؛ از آن جهـت کـه عـارف از      -15

فیق زهد و ترك علایق و عبور از موانعِ صعب دنیا را بـر وي  تا تو خواهدمیخداوند 
اسـت؛ گویـا    »زاهـدین «هموار کند و حب دنیا را از دلش بزداید. این مناجات از آن 

شود؛ چیزي شبیه آنچه براي عارف در واپسین منزل، دوباره منازل نخستین تداعی می
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 خواهـد می. پس از خدا یندگومی "فنا"ي بعد از "بقا"یا  "جمع"بعد از  "فرق"عرفا  ي

نماز وي را به فیض موهبتش جمیل گرداند و درخت محبتش را در دل سالک بنشاند 
و انوار معرفت را بروي بیفکند و حلاوت عفو و لذت معرفت را به او بچشـاند و در  

بـدین ترتیـب    .)152و3(پیشـین،  22به رؤیـتش جـلا بخشـد   وعدة دیدار دیدگانش را 
، بـا دلـی پـر از امیـد و     شـود میت و احوالی که از توبه آغاز عارف پس از طی مقاما

  .شودمیاشتیاق و محبت، موانع را پشت سر گذارده و به دیدار معبود نایل 
معمـول   هايمناجاتکه بر خلاف دیگر  یابیممیبا مرور مختصر این مناجات، در 

نواخـت  خصوص مقـامی اسـت.   در ادبیات عرفانی شیعه، هر بخش از این مناجات، م
چنان است که به خوبی مراتب ترقی معنوي انسـان در آن نمایـان اسـت و    مناجات آن

  لطافت روحی سالک در هر مرتبه قابل درك است.

  شواهد موجود صحت انتساب این مناجات به علی بن حسین(ع) -ج
که در ابتدا بیان شد، کوشش ما در این مقاله بر این است که نشان دهیم که  طورهمان
و آن عبـارت اسـت از    -نامنـد مـی مناجات با آنچه که مقام و احوال در تصـوف  این 

آن را اولین تبیین مقامـات   توانمیهمخوانی دارد. بر این اساس  -ترقی درونی انسان
کـه   شـود میو احوال در عرفان اسلامی نامید. طبیعی است این مدعاي ما وقتی ثابت 

  ع) درست باشد.انتساب این مناجات به امام علی بن حسین(

  بسامد واژگانی مناجات در نسبت با دیگر ادعیۀ ائمه -1
اولین قدم در این باره مقایسۀ اصطلاحات عرفانی امام با اصطلاحات قرن دوم هجري 

کـه   یـابیم مـی در  عشـرة در مناجات خمسـه   هاآناست. در بررسی واژگان و بسامد 
ترین واژگان هسـتند؛ پـس از   بار تکرار، پر بسامد13و 18به ترتیب با» محبت و قرب«

بـار تکـرار در جایگـاه بعـدي      6بـا  » رجاء، رؤیت و توبه«و  8با بسامد » معرفت«آن 
بـا  » توکل، انس، زهد و رضا«بار تکرار و واژگان 4با » فقر و شوق«هستند. پس از آن 
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مراقبه، ورع و «بسامد در رتبۀ بعدي قرار دارند. ود و خوف نیز دوبار تکرار شده و  3 

بـا یـک بسـامد.(جدول ضـمیمه) در جایگـاه بعـدي قـرار دارنـد. ایـن امـر           » سکینه
. پـس از آن پـر   دهدمیویژه این مناجات را به سوي سلوکی عمیق نشان  گیريجهت

رجا، رؤیت، توبه، ذکر، فقر، شوق، توکل، «از:  اندعبارتبسامدترین واژگان به ترتیب 
  ».انس، رضا

  هادر این مناجات و بسامد آن جدول واژگان اصلی به کار رفته
  بسامد  واژه  ردیف  بسامد  واژه  ردیف

  3  توکل  10  18  محبت  1
  3  انس  11  13  قرب  2
  3  زهد  12  8  معرفت  3
  3  رضا  13  6  رجا  4
  2  ود  14  6  رؤیت  5
  2  خوف  15  6  توبه  6
  1  مراقبه  16  5  ذکر  7
  1  ورع  17  4  فقر  8
  1  سکینه  18  4  شوق  9

هـاي عرفـانی منسـوب بـه     ژگان در مقایسه با دیگر مناجاتهمچنین بسامد این وا
بـه   معنـاداري نیـز نتیجـۀ   » مناجات ابـوحمزه ثمـالی  «و » دعاي عرفه«ائمۀ شیعه مانند 

رجـا،  «؛ زیرا بسامد واژگان در این دو اثر عرفانی به ترتیب فراوانی بـه  دهدمیدست 
بر هـم عصـر بـودن     ياقرینهاختصاص دارد و این » محبت، خوف، توبه، فقر و توکل

ائمه شیعه و انتساب آن به امام زین العابدین(ع)  هايمناجاتبا عشرة مناجات خمسه 
نیـز قابـل   عشـرة  جالب اینکه این واژگان با عناوین پانزده گانۀ مناجات خمسه  است.

  تطبیق است.
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  مقایسه مفاهیم مناجات با اصطلاحات عرفانی سده اول و دوم -2 ي

شد، این واژگان نزد عارفان و زاهدان سدة اول و دوم  اشاره ترپیشکه همچنان 
ترین مباحثی که در سده دوم مهم دهدمینشان  هابررسیهجري معمول بوده است. 

از: زهد، صدق، اخلاص،  اندعبارتهجري در میان عارفان و زاهدان مطرح شد، 
و محبت، نفس، فقر، رضا، حب الاهی  تزکیۀترك ریا، حزن، نکوهش دنیا، محاسبه و 

صبر، شکر، توبه، ورع، بی توجهی به دوزخ و بهشت، و توکل.(دهباشی؛ میرباقري 
ه.) نوعی گرایش به ملامت داشته و 121) در این میان مالک بن دینار(م67: 1388فرد،

 ق:1357 (اصفهانی،دارد ايبرجستهفقر، حزن و رضا در دیدگاه او اهمیت و جایگاه 
هیچ چیز  گویدمیه.) یکی از زاهدان است که 177(معبدالواحدین زید. )389-2،35ج

دهباشی؛ میرباقري فرد، (مگر رضا و رضا رأس محبت است. شودنمیبر صبر مقدم 
هـ) یکی دیگر از صوفیان سدة دوم نیز سخنانش بیشتر درباره 162) ابراهیم ادهم(و60

 128 ،120 :1355 (هجویري،الاهی، صبر، توبه، شکر، صدق استذم دنیا، زهد، حب 
 .)130 و

در قرن اول و دوم هنوز اصطلاحات جدید در تصوف مطرح  دانیممیکه  طورهمان
نشده، بلکه بیشتر اصطلاحات مأخوذ از منابع اسلامی و به ویژه قرآن بود. در این 
مناجات نیز پیداست که عموم اصطلاحات به کار رفته، بر گرفته از ادبیات اسلامی آن 

را به  گانهپانزدهامام، هر کدام از این مقامات  کهچنانن است؛ دوره و به ویژه قرآ
  .کندمیاز قرآن مستند  ايآیه

  عدم انتساب این دعا به شخص دیگر  -3
معروف امامان معصوم، در متون حدیثی شیعه  هايمناجاتاین مناجات همانند دیگر 

نقضی وجود  موجود و به امام علی بن حسین(ع) منتسب شده و در این باره دیدگاه
ندارد. به بیان دیگر تاکنون این مناجات به هیچ شخص دیگر منتسب نشده و در 

  صحت انتساب آن به امام، کسی تردیدي وارد نکرده است.
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  عمق محتواي مناجات در نسبت با جایگاه ائمۀ شیعه در عرفان -4 

ظر تر به ناین مناجات گر چه شاید نسبت به دیگر مفاهیم عرفانی آن دوران عمیق
اما باید گفت که ائمۀ شیعه و به ویژه  -از جمله در بحث از مراتب وجود -رسدمی

 هاينحلهامام علی(ع) همواره به عنوان سرآمد و قطب عرفان در میان صوفیه و 
تصوف نسبت  هايسلسلهتقریباً همۀ  کهچنان؛ اندشده شناختهعرفانی جهان اسلام 

ي را پس از پیامبر(ص)، برترین مرجع معنوي معنوي خود را به امام علی رسانده، و
از سوي دیگر، سابقۀ به کار  .)217: 1387؛ سیدین،167: 1382 نصر،(دانندمیمؤمنان 

بردن مفاهیم بلند و عمیق عرفانی مطرح شده در آثار ائمۀ شیعه مانند نهج البلاغۀ امام 
ن خاندان از علی و تفاسیر عمیق و تأویلی امام صادق، همچنین وراثت معنوي ای

 رغمعلی عشرةکه مناجات خمس  سازدمیپیامبر، پذیرش این دیدگاه را موجه 
استفاده از مفاهیم معمول زمانه، عمق و غنایی فراتر از سایر مفاهیم عرفانی و زاهدانۀ 

  عصر خود دارد.

  نتیجه
را نـوعی  » عشـرة خمسـه  «کوشش نگارنده در این نوشتار بر آن بود که اولا؛ً مناجات 

حوال و مقامات عرفانی معرفی نماید و ثانیاً زمینۀ انتساب ایـن دعـا را بـه علـی بـن      ا
حسین(ع) هموار سازد. بنا بر استنادات موجود در متن؛ مشـخص شـد کـه صـوفیان     

امام علـی و   -بزرگ و پژوهشگران معاصر، طرح مبحث مقام و احوال را به ائمۀ شیعه
ر به ادعاي مـا دربـارة مناجـات خمسـه     و این امر منحص دهندمینسبت  -امام صادق

نیست. این مناجات نیز به لحاظ ساختار و محتوا با تعاریفی که عرفا از مقامات  عشرة
، کم و بیش سازگار است. مقاماتی نیز که در آن ذکر شـده اسـت، قابـل    اندداشتهبیان 

همچنین بـا  . اندکرده یادانطباق با مقاماتی است که بزرگان تصوف در آثار خود از آن 
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توجه به شواهد مورد اشاره در مقاله و عـدم وجـود دیـدگاه معـارض در ایـن بـاره،        ي

  است. بخشاطمینانصحت انتساب این مناجات به امام علی بن حسین(ع)، 
و ادعیـه   هامناجاتاین امر مانند بسیاري دیگر از شواهد و قراین تاریخی به ویژه 

و پیشـرو سـلوك زاهدانـه و     دارپرچمام سجاد، که ام دهدمیبازمانده از ایشان، نشان 
کـه   رودنمـی عارفانه در جهان اسلام است. البته همچنان که بنا بر اسناد فعلی انتظـار  

هیچ پژوهشگر منصفی به سادگی انتساب این مناجات را به علی بن حسـین(ع) نفـی   
این مقالـه  کند، از تحقیق و احتیاط علمی نیز به دور است که ادعاهاي مطرح شده در 

تـا دیگـر    گشایدمیرا قطعی و سخن نهایی بدانیم. این مقاله حداقل بابی در این باره 
  بتابانند. هاتاریکیآن را پیدا نموده و نوري بر  هايگشتگیگمپژوهشگران 

  
  

  ها:نوشتپی
امام صادق] زیـارت  «[دقت و استنادات محکم نویسنده در تحلیل این موضوع، عبارت  رغمعلی .1
و خواندن هماره آن  خواندهمیپرشورش  هاينامهشگفت و بیزاري  هاينامهشورا را با آن نفرین عا

ابـن   "کامـل الزیـارات  " بـا  .)106: 1384راسـتگو، »(اسـت  کـرده مـی را به پیروان خویش سـفارش  
(ابن نمایدمیهـ.) که تنها سند قابل اعتناي زیارت عاشورا است، سخت در تعارض 368قولویه(وفات

  .)196: 1375ویه،قول
و چون قوم موسی از او آب خواستند به او وحی کردیم که عصایت را بر سنگ بزن. از آن سنگ  .2

  .دوازده چشمه روان شد
انوار حفظ قلب، خوف، رجا، حب، تفکر، یقین، تذکر، نظر به نور علـم،  «از  اندعبارتاین انوار  .3

رم، عطف، قلب، احاطـه، هیبـت، حیـات،    حیا، حلاوت ایمان، اسلام، احسان، نعمت، فضل، آلاء، ک
انس، استقامت، استکانت، طمأنینه، عظمت، جلال، قدرت، عدل، قوت، الوهیت، وحدانیت، فردانیت، 

  ».ابدیت، سرمدیت، دیمومیت، ازلیت، بقائیت، کلیت، هیبت
 دیگر امام سـجاد در  هايمناجات بنديعنواندرباره عناوین مناجات خمسه عشره نیز با توجه به  .4

نیـز از   گانـه پانزدهاین احتمال را مطرح کرد که این عناوین  توانمی) 15-13صحیفه سجادیه(مقدمه،
  .ایشان باشد
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یرْجعِ الْعبد  هلْ سحاب راْفَتک، الهى عیوبى ذنُوُبى غَمام رحمتک، واَرسلْ على ظلَّلْ على الهى...  .5 

ه فـَانىّ       ولاه، اَم هلْ یجیرُه منْ سخَطه اَحد سواه، الهىم الاْبِقُ الاَّ الى  انْ کـانَ النـَّدم علـَى الـذنَّْبِ توَبـ
 حتىّ لکَ منَ الْمستَغفْرینَ، لکَ الْعتْبى وعزَّتک منَ الناَّدمینَ، وانْ کانَ الْإِستغفْار منَ الْخَطیئَه حطَّه فاَنىّ

 انَْت الذَّى ، الهىارفَقْ بى ، وبِعلْمک بىعنىِّ اعف عنىّ بقِدُرتک علىَّ تُب علىَّ، وبِحلْمک ، الهىتَرضْى
نْ اغَفْـَلَ    »صوحاًتوُبوا الىَ اللَّه توَبه نَ« عفوْكِ، سمّیتَه التوَّبه فقَلُْت: فَتَحت لعبادك باباً الى ذْر مـ . فَما عـ
هفَتْح دعخوُلَ الْبابِ بد ...  

درى  الهى .6 ه بقِلَْبـى    اَشْکوُ الَیک عدواً یضلُّنى، وشَیطاناً یغوْینى، باِلوْسواسِ صـ ، واَحاطـَت هواجِسـ
دآء    وکنُْ لـى  ...وبینَ الطاَّعه والزلُّفْى بینى حبّ الدنّْیا، ویحولُ یعاضد لى الهْوى، ویزیَنُِّ لى علـَى الأْعَـ

  .ناصراً
  .)49: 1367نک؛ زرین کوب،(در این باره و ملاحظاتی تطبیقی در مورد این سه دشمن انسان .7
لرَحمتک وصفْحک  مع رجآئى مایاّك تُبعدّنى؟ اَ اَتَراك بعد الأْیمانِ بکِ تُعذّبنى؟ اَم بعد حبى الهى .8

  .بِعفوْكِ تُسلمنى؟ حاشا لوجهکِ الْکَریمِ اَنْ تُخَیِّبنى تَحرمِنى؟ اَم مع استجارتى
  .)106و 60: 1367براي نمونه (نک؛ زرین کوب، .9

مـرا پروریـده؟    دانستم که آیا مادرم مرا براى بدبختى زائیده یا براى رنج و مشقتاى کاش مى .10
  .کاش مرا نزائیده و بزرگ نکرده بود

نى ، ولنَیلِ عطایاك بسطْت امَلـى الهى بذِیَلِ کَرمَک اعَلقَْت یدى . .11 ه توَحیـدك    ، فاََخلْصـ . بِخالصـ
  .طالبٍ ایاّه یرْتَجى یلْتَجئُِ، وکُلُّ منْ صفوْه عبیدك، یا منْ کُلُّ هاربٍِ الَیه واجعلْنى

ک، وانْ کـانَ جرمْـى    باِلتوَّکُّلِ فى الْمسیرِ الَیک، فلَقَدَ حسنَ ظَنىّ انْ کانَ قَلَّ زادى الهى .12 قـَد   علَیـ
، لعقابکِ فقَـَد  قدَ عرضََنى باِلأْمَنِ منْ نقْمتک، وانْ کانَ ذنَْبى منْ عقوُبتک، فاَنَّ رجآئى اَشْعرنَى اَخافَنى

ى الْمعرِفـَه [    1حسنُ ثقَتى [ اذنََنى ک، فقَـَد نَبهّتْنـ ]. 2] بِثوَابکِ، وانْ انَا متْنى الْغفَلَْه عنِ الأْستعداد للقآئـ
نى   بِکَرمَک، و الائک، وانْ اوَحش ما بینى وبینکَ فَرطُْ الْعصی  بشـْرَى الْغفُـْرانِ   انِ والطُّغْیـانِ، فقَـَد انَسـ

کلَیتهَِلُ ااَبو ،کسُباِنَوْارِ قدو ،ِهکجو حاتببِس ُئلَکالرضِّوْانِ، اَسو  ،ِّبِرك فلَطآئو ،کتمحر فواطبِع
لـَدیک والتَّمتـُّعِ    منکْ والزلُّفْى جمیلِ انْعامک فى القُْرْبىبِما اؤُمَلُّه منْ جزیلِ اکْرامک، و اَنْ تُحقّقَ ظَنىّ

نْ        ک، فـآرّ مـ ودك ولُطفْـ ثَ جـ ک ومنْتَجـِع غَیـ  باِلنَّظَرِ الَیک، وها انَاَ متَعرِّض لنفََحات روحک وعطفْـ
وِّلٌ علـى     منکْ الَیک، راج رضِاك، هاربِ سخَطک الى رٌ الـى     ٍ اَحسنَ مـا لـَدیک، معـ مواهبـِک، مفْتقَـ

کترعِای...  
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 عنْ احصآء ثَنآئک فَیض فَضلْک، وشَغلََنى عنْ اقامه شُکْركِ تَتابع طوَلک، واعَجزنَى اَذْهلَنى الهى .13 ي

فتَراد كدحامکْرِ منْ ذعو ،كدوآئیانىعَتوَالى اع کوارِفنْ نَشْرِ عنِ    ع اعتـَرفَ   ایَادیک وهـذا مقـام مـ
باِلْإِهمـالِ والتَّضـْییعِ، وانَـْت الـرؤَّفُ الـرَّحیم الْبـّرُ        نفَْسه بِسبوغِ النَّعمآء، وقابلهَا باِلتقَّْصیرِ، وشهَدِ على

تک   دیه، ولا یطْرُد عنْ فنآئه املیه، بِساحتک تَحطُّ رِحالُلایخَیِّب قاص الْکَریم، الذَّى الرَّاجینَ، وبِعرصْـ
الْإِبو رْبالَ القُْنوُطنا سلا تلُْبِسالأْیَاسِ، ودینَ، فَلا تقُابِلْ امالَنا باِلتَّخْییبِ وتَرْفسامالُ الْم فَلاسِتق  

14. -نا طاعالَهِْم ّمَّنىّالَلهلوُغَ ما نَتَمّرْ لَنا بسیو ،َتکیصعنا مّبنجو ،َنْ تکلْنـا     ملاَحو ،کرضِـْوان غـآءتبا
حجابِ، بحبوحه جِنانک، واقْشعَ عنْ بصآئرنِا و سحاب الأْرتیابِ، واکْشف عنْ قلُوُبِنا اغَْشیه الْمریْه والْ

تنَِ، ومکـَدّره     سرآئرنِا، فاَنَ الْباطلَ عنْ ضَمآئرنِا، واَثْبِت الْحقَّ فىواَزهقِ  الشُّکوك والظُّنوُنَ لـَواقح الفْـ
یاض حبکِّ، سفنُِ نَجاتک، ومتّعنا بلِذَیذ مناجاتک، واوَرِدنا، ح لصفوِْ الْمنایِح ِ والْمننَِ، الَلهَّمّ احملْنا فى

نا فیکلْ جهِادعاجو ،ِقُرْبک و ّكدو هلاوقْنا حاَذّنا فى ومنـا فـى   و هاّتین صْاَخلو ،کتطاع   ،ک معاملَتـ
لاَّ انَْتا کلَیلَنا ا سیلَهلاوو ،َلکو ِناَّ بکَفا...  

15. - ... مهقوُنَ، الذَّوْشفم کتبینْ هم    ،ب م الْمطالـ ت لهَـ ینَ صفَّیت لهَم الْمشاربِ الرغَّآئب، وانَْجحـ
 شرْبکِ، فَبـِک  وقَضَیت لهَم منْ فَضلْک الْمأربِ، وملأَتْ لهَم ضَمآئرَهم منْ حبکِّ، ورویّتهَم منْ صافى

ه مقْبـِلٌ،       مقاصدهم حصلّوُا، فَیا منْ اَقْصىلذَیذ مناجاتک وصلوُا، ومنکْ  الى و علـَى الْمقْبلِـینَ علَیـ هـ
ذْبهِِم الـى    بابـِه ودود عطـُوف،    وباِلْعطْف علَیهِم عآئد مفْضلٌ،وباِلْغافلینَ عنْ ذکْرِه رحـیم رؤفُ، وبِجـ

رِهم منکْ حظاًّ، واعَلاهم عندْك منْزلاًِ، واَجزلَهِم منْ ودكّ قسماً، واَفْضـَلهِم  منْ اوَفَ اَسئلَکُ اَنْ تَجعلَنى
  ...معرِفَتک نَصیباً فى
نْ ذَاالـَّذى    منْ ذَاالذَّى بسم االله الرّحمن الرّحیم الهى .16 ] 2[ذاقَ حلاوه محبّتک فَرام منکْ بدلاً، ومـ

طفََیتَه    عنکْ حولاً، الهى نس بقُِرْبکِ فاَبتَغىاَ ودكّ      فاَجعلْنـا ممـّنِ اصـ تَه لـ ک، واَخلَْصـ لقُرْبـِک وولاِیتـ
تَه بِرضِاك، واعَذْتَه وجهکِ، وحبو لقآئک، ورضَّیتَه بقَِضآئک، ومنَحتَه باِلنَّظَرِ الى ومحبّتک، وشوَّقْتَه الى

ت   منْ هجركِ وقلاك، وبوّاْتَه مقْعدالصدّقِ فى جوِاركِ، وخَصصتَه بِمعرِفَتک، واَهلّْتَه لعبادتک، وهیّمـ
] ،کتإِرادل ه3قلَْبجو تاَخلَْیو ،کتدشاهمل تَهیتَباجو ،کتإِرادل [ تَهغَّبرو ،ِّبکحل هفؤُاد فَرغَّْتو ،َلک هه

شَغلَْتَهو ،َشُکْرك تَهعزَاوو ،َکْركذ تَهمْالَهو ،كْندحى فیما عنْ صالم ّرْتَهیصو کتبِطاع  اخْتَرْتَهو ،کّتِریب
کناجاتمل...  

ک الاَّ    وسیلَه الَیک الاَّ عواطف راْفَتک، ولا لى لى لَیس بسم االله الرّحمن الرّحیم الهى .17 ه الَیـ ذَریعـ
نَ الْغُمـّه، فاَجعلهْمـا لـى     بباً الـى   عوارفِ رحمتک، وشفَاعه نَبِیکِّ نَبىِِّ الرَّحمه، ومنقْذ الأْمُّه مـ لِ   سـ نَیـ

بفِنـآء   بِحرَمِ کَرمَک وحطَّ طَمعـى  صلَه الى الفْوَزِ بِرضِوْانک، وقدَ حلَّ رجآئىو غفُْرانک وصیِّرْهما لى
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نْ  ، واجعلْنـى ، واخْتم باِلْخَیرِ عملـى جودك، فَحقّقْ فیک امَلى  ه      مـ فوْتک الـَّذینَ اَحللَـْتهَم بحبوحـ صـ

مَّأْتهبوو ،کقِ فـى    جنَّتـّدنـازِلَ الصم مَثْتهرَاوو ،کقآئل موی کلَیباِلنَّظَرِ ا مَنهیَاع تاَقْرَرو ،کتکَرام دار 
  ...اکَْرَم منْه جوِاركِ، یا منْ لا یفد الوْافدونَ على

لایغْنیـه الاَّ عطفْـُک    وحنانکُ، وفقَـْرى  لا یجبرُه الاَّ لُطفْکُ کَسرى بسم االله الرّحمن الرّحیم الهى .18
لا یبلّغُنیهآ الاَّ فَضلْکُ،  لا یعزُّهآ الاَّ سلْطانکُ، وامُنیّتى لا یسکّنهُا الاَّ امَانکُ، وذلَّتى واحسانکُ، وروعتى

ک، وضـُرّى   لا یفَرِّجه سوى قْضیها غَیركُ، وکَرْبىلا ی لا یسدّها الاَّ طوَلکُ، وحاجتى وخلََّتى لا  رحمتـ
الَیک لا یبلُّه الاَّ  لا یطفْیها الاَّ لقآؤكُ، وشوَقى لا یبرِّدها الاَّ وصلکُ، ولوَعتى یکْشفُه غَیرُ راْفَتک، وغلَُّتى

قْمى  منکْ ولهَفَتى لا یقّرُّدونَ دنوُى رارىوجهکِ، وقَ النَّظَرُ الى لا یشـْفیه الاَّ   لا یرُدّها الاَّ روحک، وسـ
نُ قلَْبـى     لا یزیلُه الاَّ قُرْبک، وجرْحى طبکّ، وغَمى فْحک، وریـ لا یجلـُوه الاَّ عفـْوك،    لا یبرِئـُه الاَّ صـ

 واسسورىودص ُركَلاَّ اما هزیحلا ی …  
ک، الهـى     ولَم تَجعلْ للْخلَْقِ طَریقاً الى...  .19 نْ معرِفَتـ نَ الـَّذینَ     معرِفَتک الاَّ بـِالْعجزِ عـ فاَجعلْنـا مـ

 حبّتک بِمجامعِ قلُوُبهِِم، فهَم الـى حدآئقِ صدورِهم، واَخذَتَ لوَعه م الَیک فى تَرَسّخَت اَشْجار الشوَّقِ
ریِاضِ القُْربِْ والْمکاشفََه یرْتَعونَ، ومنْ حیـاضِ الْمحبـّه بِکـَاْسِ الْملاطفَـَه      اوَکارِ الأَْفْکارِ یاوْونَ، وفى

ِشَرایعونَ، وَکْرعنْ   ی نْ      الْمصافات یرِدونَ، قدَ کُشف الْغطآء عـ بِ عـ ه الریَّـ اَبصـارِهم، وانْجلـَت ظلُْمـ
رآئرِهم، وانْشـَرَحت بِتَحقیـقِ الْمعرِفـَه      عقآئدهم وضَمآئرِهم، وانْتفََت مخالَجه الشکَّّ عنْ قلُوُبهِِم وسـ

مهوردص...  
لاء  الهى … .20 لِ فاََ لهِْمنا ذکْركَ فى الْخَلاء والْمـ ى السـّرَّآء      ، واللَّیـ رارِ، وفـ والنهَّـارِ، والـْإعِلانِ والْإِسـ

ت الْعقـُولُ     القْلُوُب الوْالهه، وعلـى  بکِ هامت والضَّرَّآء، وآنسنا باِلذکّْرِ الْخفَىِّ ... الهى ک جمعـ معرِفَتـ
کـُلِّ مکـانٍ    بذِکْراك، ولا تَسکنُُ النفُّوُس الاَّ عندْ رؤیْاك، انَْت الْمسبّح فى الْمتَبایِنَه، تَطْمئنُّ القْلُوُب الاَّ

دعوّ بِکـُلِّ لسـانٍ، والْمعظـَّم فـى       کُلِّ زمانٍ، والْموجود فـى  والْمعبود فى کـُلِّ جنـانٍ،    کـُلِ اوَانٍ، والْمـ
  … لذََّه بِغَیرِ ذکْركِ، ومنْ کُلِّ راحه بِغَیرِ انُْسک، ومنْ کُلِّ سروُرٍ بِغَیرِ قُرْبکِواَستَغفْركُ منْ کُلِ 

لَ، الهـى  ...  .21  وما حقُّ منِ اعتَصم بِحبلک اَنْ یخذَْلَ، ولا یلیقُ بِمنِ استَجار بِعزكِّ اَنْ یسلَم اوَ یهمـ
ولـَک،   کَنفَک تُعرنِا منْ رعِایتک، وذُرنا عنْ موارِد الهْلَکَه، فاَناَّ بِعینک وفى حمایتک، ولا فَلا تُخلْنا منْ

لَکات،  الهْاَسئلَکُ باَِهلِ خآصّتک منْ ملائکَتک والصاّلحینَ منْ بریِّتک، اَنْ تَجعلَ علَینا واقیه تُنْجینا منَ
کینَتک، واَنْ  تُغَشـّى وجوهنـا    وتُجنّبنا منَ الاْفات، وتُکنُّنا منْ دواهى الْمصیبات، واَنْ تُنْزِلَ علَینا منْ سـ

  .اکَْناف عصمتک تَحویِنا فى شدَید رکْنک، واَنْ باِنَوْارِ محبّتک، واَنْ تؤُوْیِنا الى
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فَزَهدّنا فیها، وسلّمنا منهْا بِتوَفیقک وعصمتک، وانْزَع عناَّ جلابیب مخالفََتک، وتوَلَّ امُورنا  .. الهى. .22 ي

نْ فـَیضِ مواهبـِک، واغـْرِس فـى       بِحسنِ کفایتک، واوَفرْ مزیدنا منْ سعه رحمتک، واَجملْ صلاتنا مـ
کرَتْغفم لذََّهو ِفوْكع هلاوقْنا حاَذو ،کرِفَتعم لَنا انَوْار ماَتْمو ،کّتبحم نا اَشْجارتداَفْئ  مو ، واَقْرِر اعَینَنا یـ

نْ   لقائک قلُوُبِنا، کَما فَعلْت باِلصاّلحینَلقآئک بِرؤُیْتک، واَخْرِج حبّ الدنّْیا منْ منْ صفوْتک، والأَْبرارِ مـ
.کّتخآص  
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